
 مصاحبه درباره یک مصاحبه
یک مصاحبه ۱۷دقیقه ای کریســتوفر 
نولان با ییانــگ ژوگه، پادکســتر چینی، 
به شــدت در فضای مجازی مورد توجه 
قرار گرفته اســت. همین موضوع سبب 
شــد تا بیزینس اینســایدر به سراغ او که 
دانشجوی دکتری در بوستون است، برود 
و به نکته هایی درباره روند این گفت وگو 

بپردازد.
فیلم «ادیسه» کریستوفر نولان در ماه 
پیش بــه روی پرده رفــت و از آن زمان 
تاکنون، این فیلم ســاز سرشناس در برابر 
بزرگ ترین و مطرح تریــن نام های دنیای 

رسانه و مصاحبه نشسته است.
او بــا چهره هایــی همچــون جیمی 
فالون، جان استوارت، رادیو ۱ بی بی سی 
و نشــریه انترتینمنــت ویکلی گفت وگو 
کــرده اســت. امــا در ایــن میــان، یک 
گفت وگوی ۱۷دقیقه ای با یک پژوهشگر 
چینی کــه در فضــای رســانه ای غرب 
شناخته شــده نیســت، به ســرعت بــه 
پربحث تریــن مصاحبه ایــن روزها بدل 

شده است.
نولان در پادکستی به میزبانی «ییانگ 
ژوگه» شــرکت کرد؛ دانشجوی دکترای 
دانشــگاه بوستون و پادکستر چینی که با 
دانشگاهیان و اندیشــمندان غربی برای 
مخاطبان خود در چین گفت وگو می کند.
این مصاحبه هیچ اشاره ای به مراحل 
فیلم بــرداری یــا فرایند تولید نداشــت 
و حتــی یــک  بار هــم نامــی از فناوری 

«آی مکس» بر زبان آورده نشد.
در عوض، ژوگــه گفت وگو را با طرح 
یک پرســش فلســفی و عمیق از نولان 
آغاز کرد: «آیا شما خنیاگر و نغمه سرای 

تمدنی در آستانه غروب هستید؟».
این مصاحبه که در حســاب کاربری 
شــبکه اجتماعی ایکس منتشــر شده، 
تاکنون بیش از ۶.۸ میلیون بار در یک روز 

دیده شده است.
ویدئوی مصاحبه ژوگه در شبکه های 
اجتماعی چیــن نیز توفانی بــه پا کرده 
اســت. ایــن ویدئــو در پلتفــرم چینی 
«بیلی بیلــی» -نســخه چینــی یوتیوب 
محسوب می شود- بیش از یک میلیون 
بازدید داشــته اســت. کاربران در شبکه 
اجتماعی «ویبو» -نسخه چینی ایکس- 
به دلیل پرسش های دقیق و هوشمندانه 
از او تمجید کرده و از اینکه یک زن جوان 
چینی توانســته در برابر غولی از صنعت 
سینما همچون نولان قدرتمندانه ظاهر 

شود، ابراز غرور کرده اند.
ژوگه به بیزینس اینســایدر می گوید: 
«من هیــچ اعتبار رســانه ای یا ســابقه 
خبرنگاری در حوزه سرگرمی یا تخصص 
خاصــی در ســینما نــدارم». او ابتــدا 
درخواســت یک مصاحبــه ۴۵دقیقه ای 
تــا یک ســاعته داشــته و آن را حداقل 
زمــان لازم برای یک گفت وگوی معنا دار 

می دانسته است.
یک روز پیش از اکران افتتاحیه فیلم 
در چین به او اطلاع داده شد که روز بعد 
تنها ۱۵ دقیقه زمان گفت وگو با نولان را 

خواهد داشت.
او  مصاحبــه،  طــول  در 
تحلیلی  و  آکادمیک  سلسله پرسش هایی 
مطرح کــرد؛ ازجمله اینکه آیــا نولان با 
واردکردن مفهوم «کفاره و تاوان»، شاهکار 
هومر یعنی «ادیسه» را مسیحی سازی کرده 
است یا خیر. نولان در طول گفت وگو بیش 
از یک  بار پرســش های او را تحسین کرد. 
ژوگه می گوید آماده سازی نهایی اش برای 
این گفت وگو کمتر از یک روز طول کشید، 
اما «زیربنا و پشــتوانه ایــن آمادگی حدود 
۱۵ ســال زمان بــرده اســت»؛ چراکه او 
مطالعــه زبان یونانی باســتان و خواندن 
آثار هومر را از ۱۵ســالگی آغاز کرده بود. 
او فیلم را در مراســم افتتاحیه تماشا کرد، 
دفترچه اش را گشود و حین تماشای فیلم 

دو صفحه سؤال یادداشت کرد.
او گفــت: «مــن بــا ایــن مصاحبه 
همان گونــه برخــورد کردم کــه پس از 
یک ســخنرانی با یک اســتاد دانشــگاه 
گفت وگو می کنم؛ تصمیمــات فکری و 
اندیشــمندانه ای را که برایم جذاب بود، 
شناسایی کردم و پرسیدم که خودش آنها 

را چگونه درک کرده است».
ژوگه اشاره کرد که نگاهش به نولان 
نه برای بت ســازی بوده و نه برای نقد و 
تخریب. او در خلاصه ای از پادکست خود 
آورد: «من او را صرفا یک انســان متفکر 
دیدم و انتظار داشــتم او نیــز به من به 
چشم یک انسان متفکر نگاه کند. امروزه 
چنین گفت وگویــی یک گوهــر نایاب و 

شکوهمند است».
با این حال، ژوگه می گوید این شهرت 
ناگهانــی در چین و غرب «دیده شــدنی 
بیش از حد» اســت و او ترجیح می دهد 
از زندگی خود به عنوان یک «پژوهشــگر 

ناشناخته» در آمریکا لذت ببرد.
غیرمنتظــره  شــهرت  ایــن  شــاید 
فرصت های بیشتری برای گفت وگوهای 
جدی با پژوهشــگران و نویسندگان دیگر 

برای او فراهم کند.
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کاترینا جوئینو در فورچون به اتفاق تــازه ای پرداخته که این روزها فراتر 
از یک ترند تیک تاکی یا پدیده اینســتاگرامی است. زنانی که در آمریکا سر کار 
می رونــد و مردانی که در خانه می ماننــد و وظایف خانه را انجام می دهند. 
موضوعی که تا چندی  پیش پنهان کاری و شرمساری به همراه داشت، حالا 
بی صــدا به یکی از شــاخص های اقتصاد کلان آمریکا تبدیل شــده و بانک 
مرکزی آمریکا هم آمارهای آن را منتشــر کرده است. طبق این آمار، تا اوایل 
سال ۲۰۲۶  شــمار زنان حقوق بگیر از مردان پیشی گرفت. این اتفاق پیش تر 
تنهــا دو بار رخ داده بود؛ یک بار در جریان «رکود بزرگ» اوایل قرن ۲۰ و یک 
و بار دیگر درســت پیش از شــیوع کرونا. البته در هر دو بــار، اوضاع خیلی 
زود به حالت قبل برگشــت. اما لورا اولریش، اقتصاددان، معتقد اســت این 
بار قصه فرق می کند و با یک تغییر ساختاری روبه رو هستیم. او در گفت وگو 
با مجله «فورچون» می گوید: «به نظرم این تحول برخلاف گذشــته ناشی از 
شوک های مقطعی یا دوران رکود نیست؛ وارد یک تغییر دائمی -یا دست کم 

نیمه دائمی- شده ایم».

شکاف جنسیتی در بازار کار به کجا رسید؟
در اوایل دهه ۹۰ میلادی، مردان حدود هفت میلیون شغل بیشتر از زنان 
در اختیار داشتند. این فاصله در ۳۰ سال گذشته قدم  به  قدم کم شد تا اینکه 
امروز کاملا از میان رفته اســت. این روند در یک سال گذشته سرعت بیشتری 
هم گرفته اســت. از ۱.۲ میلیون شــغلی که بین فوریه ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۶ 

ایجاد شده، سهم زنان دقیقا دوسوم بوده است.

چرا مردان خانه نشین می شوند؟
داســتان از همین جا آغاز می شــود. اولریش می گوید: «مســئله اصلی، 
کاهش تمایل جوان ترها به ورود به بازار کار اســت. پســرهای جوان امروز 
خیلی کمتر از سنین مشابه پدرانشان کار می کنند» و توضیح می دهد: «نگاه 
جامعــه تغییر کرده و حالا پدر و مادرها زمان بســیار طولانی تری از فرزندان 
بزرگســال خود حمایت می کنند. آمارها نشــان می دهد آمار خانه نشــینی 

پسرهای بزرگســال به مراتب بیشتر از دختران اســت و انتقال ثروت از نسل 
قدیم به جدید، بخشی از خرج زندگی آنها را پوشش می دهد».

 ضلع دیگر این معادله، همســران و شــرکای زندگی هســتند. اولریش 
می گوید: «این روزها تقریبا هر کســی را ببینید، قصه ای از حمایت مالی یک 
زن از یک مرد بیکار برای گفتن دارد». به باور او، اصل این اتفاق تازه نیســت، 
بلکه انگ این اتفاق از بین رفته است؛ تا جایی که پدیده «همسر خانه نشین» 
که زمانی ســوژه شوخی بود، حالا به یک متغیر آماری بااهمیت در بازار کار 

بدل شده است.
 پژوهش مفصلی که در «نشــریه اقتصاد سیاسی» و توسط «دفتر ملی 
تحقیقات اقتصادی آمریکا» منتشر شده، راز دیگری را برملا می کند: مردان 
جوان حدود ۷۰ درصد از وقت کارنکردن خود را صرف بازی های ویدئویی 
و سرگرمی های کامپیوتری می کنند. اقتصاددانان برآورد کرده اند که جهش 
کیفیت فناوری بازی ها از ســال ۲۰۰۴ سبب شــده تا تفریح این جوانان ۵۰ 
درصد افزایش یابد. اولریش به الگوی کلیشــه ای «پسرانی که در زیرزمین 
خانه والدین بازی می کنند» اشــاره می کند. در حال حاضر نزدیک به نیمی 
از جوانان زیر ۳۰ ســال هنوز خانه پدر و مادرشــان زندگی می کنند و تقریبا 
نیمی دیگر وابستگی مالی دارند. از سوی دیگر، بحران اعتیاد به مسکن های 
اعتیادآور ضربه ســنگینی به مردان فاقد تحصیلات دانشگاهی زده است. 
علاوه بــر این، قوانین حمایتــی دولتی (مانند بن غذا یــا کمک هزینه های 
پرداختی) معمولا شــامل حال مردان مجرد و ســالم نمی شــود؛ بنابراین 
وقتی مردی کارش را رها می کند، تمام بار مالی اش مســتقیما روی دوش 

نزدیک ترین فرد زندگی اش می افتد.

برنده و بازنده بازار کار کنونی
 نگاهی به فهرســت شغل های در حال رشد، همه  چیز را روشن می کند. 
بخش بهداشــت، درمان و مددکاری اجتماعی -که ۷۸.۹ درصد نیروی کار 
آن را زنان تشــکیل می دهند- بیــن جولای ۲۰۲۳ تا جــولای ۲۰۲۵ حدود 
۱.۸ میلیون شــغل جدید خلق کرده اســت؛ یعنی بیش از نصف کل رشــد 

اشــتغال در آمریکا! در مقابل، حوزه های ســنتی مردانه مثل تولید، فناوری، 
خدمات مالی و رسانه با راکدشدن یا تعدیل نیرو مواجه بوده اند.

 علت ســاده است: زنان از قبل آموزش های لازم برای شغل های موجود 
را دیده اند. تا سال ۲۰۲۳، حدود ۸۷ درصد از دانشجویان پرستاری زن بودند. 
در رشــته پردرآمد آسیب شناسی گفتار و زبان، ۹۶.۴ درصد دانشجویان ارشد 
را زنان تشــکیل می دهند و از ســال ۲۰۱۹ به این ســو، اکثریت ورودی های 
دانشــکده های پزشکی با زنان بوده اســت. به گفته اولریش: «زن ها هستند 
که تخصص لازم برای شغل های امروز را دارند. چرخه رشد اقتصادی دقیقا 
در بخش هایی می چرخد که زنانه هستند». خروجی دانشگاه ها زنانه است، 
بخش های در حال رشد زنانه هستند و از همه مهم تر، شغل هایی که کمترین 
آســیب را از ورود هوش مصنوعی می بینند (نظیر مراقبت پزشکی، خدمات 
حضوری و درمانی) همگی در اختیار زنان است. در عوض، شغل های مردانه 
درست در خط مقدم جایگزینی با هوش مصنوعی قرار دارند. جالب تر اینکه 
با ارتقای شــغلی زنان و رسیدن شان به مدارج مدیریتی، آنها مشاغل تازه ای 
مانند مهدکودک ها، خدمات نگهداری از حیوانات خانگی و خدمات منزل را 

برای سایر زنان خلق می کنند.

چرخش
 ریچارد ریوز، اقتصاددان و پژوهشــگر معتقد اســت همان طور که برای 
ورود زنان به رشته های فنی و مهندسی فرهنگ سازی شد، حالا باید نسخه را 
معکوس پیچید و مردان را به ســمت علوم پزشکی، آموزش و روان شناسی 
هدایت کرد. با این حال، هنوز هیچ نشانه ای از این تغییر رفتار دیده نمی شود 
و دانشــگاه های تغذیه کننده بــازار کار روزبه روز زنانه تر می شــوند. به باور 
اولریش، هیچ نشــانه ای از تغییر این چرخه و اصلاح بازار دیده نمی شــود. 
این مسیر، یک خیابان یک طرفه است. البته این نکته نباید فراموش شود که 
این اتفاق برای مردان با تحصیلات پایین رخ می دهد. اکنون پدیده «همســر 
خانه نشــین» تبدیل به داده رسمی در اقتصاد شــده و زنی که اجاره خانه  را 

می دهد، در حال چرخاندن اقتصاد آمریکاست.

شوهران خانه دار

یادداشت

صبح در صف نانوایی یا اتوبوس و بی آرتی، منتظریم نوبت برســد. ظهر، 
هنگام چک کردن اخبار یا پیــش از آن، نرخ دلار و انواع ارز را نگاه می کنیم. 
عصر در آسانسور، در سکوتی مشترک با غریبه ها، منتظر رسیدن به طبقه ای 
هســتیم. شــب پیش از خواب، آخرین نگاه به گوشی، برای اعلانی که شاید 
رســیده باشــد. در تمام این حالات در وضعیت نامشخصی هستیم. از صف 
تا نوتیف، از آسانســور تا آنلاین بودن، به ترتیب یادداشت هایی که از این قلم 
در روزنامه «شرق» منتشر شــد، هرکدام به گوشه ای از یک احساس واحد و 
بزرگ تر اشاره داشتند: تعلیق. شاید وقت آن رسیده که این احساس را نه در 
قالب یک نمونه، بلکه به عنوان منطقی که زندگی ایرانی را سازمان می دهد، 

مورد مطالعه قرار داد.
تعلیق، در یک معنا، گذر زمان میان یک خواست انسانی تا برآورده شدن 
آن است. تعلیق را نباید با انتظار یکی دانست. انتظار، چشم دوختن به آینده 
و امید به وقوع رخدادی مشخص است؛ اما تعلیق، وضعیتی است که در آن 

آینده نامعلوم، اکنون را نیز در اختیار خود می گیرد.
در تعلیق، مسئله فقط نرسیدن به مقصد نیست، بلکه دشوارشدن زندگی 
در زمان حال اســت. انســان معلق نمی داند چه خواهد شــد، از همین رو 
نمی تواند با اطمینان برای آینده برنامه ریزی کند و حتی تجربه اکنون نیز زیر 
سایه آینده ای نامعلوم قرار می گیرد. از نگاه جامعه شناسی، تعلیق رابطه ای 
با آینده است و فقط توقفی در حال نیست. جامعه  و فرد تعلیق شده، نسبتی 
با آینده برقرار می کند که نامعلوم است؛ آینده ای که در دست کنترل نیست. 
از این رو است که تعلیق با احساسی از وابستگی و بی قدرتی همراه می شود. 
فرایندی، کســی یا حتی چیزی بیرون از ما تصمیم می گیرد که تعلیق، کی و 
چگونه پایان یابد. صف، تعلیق را در بدن و فضای فیزیکی نشــان داد؛ یعنی 
جایی که نابرابری در دسترســی به زمان، آشکار می شد. نوتیف، تعلیق را در 
وضعیت روانی و به عنوان آماده باشی دائمی طرح کرد. حالتی که در سکوت 
گوشی نیز ادامه دارد. یادداشت آسانسور، در کنار یادداشت صف، هم زمانی 
اجباری انســان ها در کنار یکدیگر را نشــان داد. درحالی که یادداشــت های 

آنلاین بودن و هدفون، امکان معکوس آن  را نشــان دادند. اما آنچه در پشت 
همه این تجربه های انسان ایرانی یا لااقل انسان شهری ایرانی نهفته بود، یک 
ساختار احساسی مشترک بود؛ به نظر می رسد ما زندگی در حالتی از تعلیق و 

در انتظار رخدادی را که هنوز نیامده، به صورت ویژه تجربه می کنیم.
این احســاس در ایران امروز به خاطر شــرایط جنگ، بی ثباتی اقتصادی 
و مزمن شــدن وضعیت اعتراضی، پررنگ شده است. نوســانات قیمت ارز، 
افزایش تورم، مذاکــرات بین المللی که سرنوشــت نامعلومی دارد  و حتی 
ناآرامی های پیاپی یک دهه گذشته، مردم ایران را در افق تعلیق نگه داشته 
است. افقی که با نامشــخص بودن، اضطراب های فردی، گروهی و جمعی 
را افزایــش می دهد. برنامه ریزی برای عموم مردم در وضعیت تشدیدشــده 
عدم قطعیت، بسیار دشوار می شود. زندگی در میانه اعلام نتیجه یک مذاکره، 
شــنیدن قیمت های جدید و انتظار برای آرام شــدن شــرایط، به رشته ای از 

انتظارهای کوتاه مدت و پیاپی تبدیل شده است.
چه کسی معلق می ماند؟ کسانی که به منابع، قدرت و امکانات بیشتری 
دسترســی دارند، می توانند تعلیــق خود را کوتاه کنند یا حتــی آن  را از بین 
ببرند. تعلیق، احساسی خنثی یا توزیع شده به صورت برابر میان افراد جامعه 
نیست، هرچند اکثریت جامعه در حالت تعلیق به سر می برند. پس پرسش 
درباره معلق ماندن، پرسشــی در مورد توزیع زمان نیست، بلکه درباره توزیع 

قدرت در جامعه است.
احســاس جمعی، شــکل دهنده رفتارهای جمعی جامعه ایرانی شده، 
وقتی هم زمان منتظر یک خبر، یک تصمیم یا یک تحول اســت. این احساس 
مشــترک  یا حالتی از تعلیق مشــترک، هم می تواند همبســتگی بیافریند و 
هم فرســودگی را تولید کند. همان طور که در یادداشتی دیگر به فرسودگی 
احساســی در دنیای دیجیتال اشاره شــد، انتظارِ طولانی و بی پایان، ظرفیت 

احساســی افراد را تحلیل می برد. جامعه ای که مدام به فکر یک رخداد در 
دسترس بزرگ ایستاده ولی آن رخداد هیچ گاه به طور قطعی از راه نمی رسد، 
در معرض نوعی خستگی خاموش قرار می گیرد. تعلیق تجربه منفعلانه ای 
نیست و در دل خود امید دارد. جامعه معلق به دنبال پهلوگرفتن در ساحل 

امن خواهد رفت و این باورداشتن به امکان تغییر است.
تعلیــق، فقط یک تجربه فردی نیســت؛ وقتی در مقیــاس یک جامعه 
گســترش می یابد، به شــیوه ای از زندگــی تبدیل می شــود. جامعه معلق، 
جامعه ای نیســت که فقط آینده اش نامعلوم باشــد، بلکه جامعه ای است 
که اکنون خود را نیــز در گرو آینده ای نامطمئن می بیند. در چنین وضعیتی، 
تصمیم ها به تعویق می افتند، برنامه ها نیمه تمام می مانند و امید و اضطراب، 

هم زمان در کنار یکدیگر زندگی می کنند.
از این منظر، مســئله اصلی تعلیق، زمان نیســت، بلکه قدرت است. این 
پرســش که چه کسانی می توانند دیگران را در وضعیت تعلیق نگه دارند و 
چه کسانی امکان خروج از آن را دارند، پرسشی درباره نابرابری اجتماعی نیز 
هســت. برخی می توانند با یک تصمیم، از تعلیق عبور کنند؛ اما برخی دیگر 
ناچارند روزها، ماه ها و گاه ســال ها در وضعیتی بمانند که نه می توان آن را 

ماندن نامید و نه رفتن خواند.
شاید به همین دلیل، جامعه ایرانی بیش از آنکه جامعه ای خسته باشد، 
جامعه ای معلق اســت. احســاس مســلط این جامعه نه صرفا امید و نه 
ناامیدی است، بلکه زندگی در فاصله ای است میان آنچه دیگر دوام ندارد و 
آنچه هنوز از راه نرسیده است. در این فاصله، احساسات نیز معلق می شوند؛ 

یعنی نه مجال فرونشستن پیدا می کنند و نه فرصت دگرگون شدن می یابند.
شــاید یکی از مهم ترین وظایف جامعه شناســی امروز، نه فقط مطالعه 
نابرابری، قدرت یا فناوری، بلکه فهم وضعیت های احساسی ای باشد که یک 
جامعه را سازمان می دهند. اگر چنین باشد، «تعلیق» فقط نام یک احساس 
نیست؛ نام وضعیتی است که می تواند بسیاری از تجربه های پراکنده زندگی 

ایرانی را در یک صورت بندی واحد کنار هم بنشاند. 

تعلیق؛ وضعیت احساسی جامعه ایرانی

 گاهــی یک خبر کوتاه می تواند مســیر یــک روز را تغییر 
دهــد؛ خبری که هنوز معلوم نیســت دقیق اســت یا نه، 
اتفاق افتــاده یا فقط احتمال وقوع دارد. به ســراغ تلفن 
همراه می رویم تا کمی بیشــتر بدانیم، اما چند دقیقه بعد  
میان انبوهی از تیترها، تحلیل ها، پیام ها و پیش بینی های 
متناقض قرار می گیریم. ســپس بارها ایــن کار را در طول 
روز تکرار می کنیم؛ شاید خبر جدیدی آمده باشد. پیگیری 
خبر، به خودی خود رفتار نادرستی نیست. آگاهی از محیط 
پیرامون می تواند به افراد احساس آمادگی و کنترل بیشتری 
بدهد. مســئله از جایی آغاز می شــود که خبرخواندن از 
یک انتخاب آگاهانه به عادتی لحظه ای تبدیل می شــود؛ 
عادتی کــه در آن ذهن، حتــی هنــگام کار، غذاخوردن، 
گفت وگو بــا خانواده یا پیش از خواب، همچنان در انتظار 
خبر بعدی اســت. ذهن انســان برای پردازش اطلاعات، 
ظرفیت محدودی دارد. هر خبر فقط یک جمله یا تصویر 
نیســت؛ همراه خود پرســش هایی می آورد: «یعنی چه 
خواهد شد؟»، «آیا باید نگران بود؟»، «کدام روایت درست 
است؟» و «اگر اوضاع تغییر کند، چه می شود؟». هنگامی 
که پاســخ این پرسش ها روشن نیســت و اطلاعات مدام 
تغییر می کنند، ذهن ناچار اســت بارها شــرایط را ارزیابی 
کنــد. این تلاش دائمی می تواند به خســتگی شــناختی 
منجر شــود. خســتگی شــناختی یعنی ذهن دیگر مثل 
قبــل توان پردازش و نظم دادن بــه اطلاعات را ندارد. این 
خستگی در هر فرد می تواند به شکل های گوناگونی بروز 
کند؛ از خستگی جســمی گرفته تا فراموشی، بی تمرکزی، 
حواس پرتی، بدخلقی، عصبانیت و فراموش کردن کارهای 
ساده و روزمره. این واکنش ها لزوما نشانه ضعف نیستند؛ 
اغلب نشانه آن  هستند که ذهن بیش از ظرفیت معمول 
خود درگیر ابهام و اطلاعات پراکنده شــده است. در چنین 
شرایطی، بهتر اســت در اولین قدم، جست وجوی پیوسته 
خبر را محدود کنیم. پژوهش های تازه نیز نشــان داده اند 
تجربه مداوم خبرهای منفی با پریشانی روانی ارتباط دارد 
و این رابطه می تواند دوطرفه باشد؛ یعنی هرچه مواجهه 
با خبرهای منفی بیشتر شود، حال روانی هم ممکن است 
بدتر شــود و برعکس، فشــار روانی بیشــتر نیز فرد را به 
دنبال کردن دوباره همان خبرها ســوق دهد. آگاهی مفید 
اســت، اما ذهن خســته توان کمتری برای تشخیص خبر 
مهم از شــایعه، تحلیل از حدس و واقعیت از پیش بینی 
دارد. راه ســالم تر، حذف کامل خبرها نیست، بلکه حفظ 
حد و مرز با آنهاست. می توان برای خبرخواندن یک یا دو 
زمان کوتاه و مشــخص در روز تعیین کــرد و خارج از آن 
زمان ها اعلان های غیرضروری را خاموش گذاشــت؛ چند 
منبع محدود و معتبــر را جایگزین رفت وآمد مداوم میان 
کانال هــا و صفحه های مختلف کرد؛ از خواندن مکرر یک 
خبر با روایت های مشابه پرهیز کرد؛ پیش از خواب، به جای 
مــرور خبرها، فرصتی آرام تر بــرای ذهن در نظر گرفت؛ و 
مراقب بود خبرهــای ناگوار در گفت وگو با اطرافیان بارها 
تکرار و بزرگ نشــوند. هرگاه احســاس شد خبرها تمرکز، 
خواب یا ارتباط با اطرافیان را مختل کرده اند، بهتر اســت 
برای مدتی از آنها فاصله گرفته شود. گاهی فاصله گرفتن 
کوتاه از خبر، بی خبری نیســت؛ فرصتی است برای اینکه 

ذهن، دوباره بتواند واقعیت را روشن تر و آرام تر ببیند.

روان خوانی

اتفاق خوانی

در محاصره اخبار
فاطمه عیسی زاده

پژوهشگر حوزه سایکونوروایمونولوژی

جایزه ای به یاد ۲ خبرنگار محیط زیست
 شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 
از اختصاص بخشــی از جایزه ملی محیط زیســت به نام 
دو خبرنگار محیط زیســتی جان باخته خبر داد. او با اشاره 
به نقش خبرنگاران تخصصی حوزه محیط زیست، اظهار 
کــرد: خبرنگارانی کــه به صورت حرفــه ای و تخصصی 
در حــوزه محیط زیســت و با وجود همــه چالش ها در 
خبرگزاری ها فعالیت می کنند، باید مورد حمایت و تشویق 
قرار گیرنــد. انصاری افزود: تلاش ما این اســت که برای 
خبرنگاران این حوزه انگیزه و رغبت بیشــتری ایجاد کنیم 
تا هرچه بیشتر در حوزه محیط زیست بمانند و برای رفع 
چالش های محیط زیستی کشور قلم بزنند. رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت تصریح کرد: امسال در جایزه 
ملی محیط زیســت، بخش ویژه ای بــرای خبرنگاران 
محیط زیست خواهیم داشــت و این بخش به نام دو 
خبرنگار محیط زیستی که در حادثه اتوبوس خبرنگاران 

جان خود را از دست دادند، نام گذاری خواهد شد.

محمد آقاسی
جامعه شناس و پژوهشگر افکار عمومی

  صندوق وابسته به سازمان ملل متحد در یمن اعلام کرد در 
پی ادامه محاصره این کشور و تشدید بحران انسانی، ۲۲ میلیون 
نفر در یمن به کمک های بشردوســتانه نیاز دارند. بر اســاس این 
گزارش، کمبود منابع مالی به شــدت تداوم ارائه خدمات حیاتی 
را در یمن تهدید می کند. این کشــور همچنان با یکی از بزرگ ترین 
بحران های انســانی جهان روبه رو اســت. این بحران هم زمان با 
افزایش ناامنی غذایی، کاهش بودجه کمک های بشردوســتانه و 

وخامت خدمات بهداشتی رخ داده است. 

  شــرکت AE Studio که در زمینه  مشــاوره  نرم افزار و پژوهش 
در حــوزه  هوش مصنوعی فعالیت می کنــد، می خواهد یک «دزد 
دریایی» تمام عیار اســتخدام کنــد؛ فردی که قرار اســت با کمک 
الگوریتم های پیشرفته، گنجینه های غرق شده در اعماق اقیانوس ها 
را پیدا کند و از آب بیرون بکشد. حقوق این شغل تا ۵۰۰ هزار دلار در 
سال برآورد شده و بخشی از غنایم نیز به او تعلق خواهد گرفت. این 
شرکت ادعا می کند مدل های هوش مصنوعی خود را برای بررسی 

۸۰ میلیون صفحه سند تاریخی به کار گرفته است.  

 محمد صلاح به تیم ترابزون ترکیه پیوســت؛ اتفاقی که 
فراتر از زمین فوتبال است. بر اساس گزارش های مطبوعات 
ترکیــه، تاکنون حــدود ۱۵ هــزار پیراهن به  نــام صلاح به 
فروش رفته اســت و فروش بلیت هــای فصل نیز به حدود 
۱۷ هزار عدد رسید. همچنین خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز 
از برقراری پروازهای مستقیم بین قاهره و ترابزون خبر داده 
اســت و نخستین پرواز چارتری مســتقیم با ۱۲۰ مسافر روز 

پنجشنبه گذشته وارد ترابزون شد. 

۸۰۱۵ میلیون۲۲ میلیون
هزارسندنفر


